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  مقدمه

سكه شناسي بخشي از تاريخ هنر هر دوران پژوهشـگران توانسـته انـد بـا اسـتفاده از      

مجموعه عناصر موجود در سكه برخي از گوشه هاي تاريك و مبهم و تـاريخ و فرهنـگ   

دي از مـذهب، آداب و رسـوم، خـط و زبـان،     سكه هر دوره نمـا . جهان را روشن نمايند

  . چگونگي وصعيت اقتصادي و اجتماعي و هنري آن دوره بوده است

توان گفت كه سكه شناسي به عنوان يكي از شاخص هاي شناسـايي   به معني ديگر مي

. ميراث فرهنگي ملل همواره از جايگاه ويژه اي در مطالعات تاريخ برخوردار بـوده اسـت  

نقشها و نگارها، علائـم روي سـكه، محـل    : نوع فلز: تشكيل دهنده سكههريك از عوامل 

به لحاظ علمي، در شناخت تاريخ، فرهنگ و هنر  …ضرب، تاريخ ضرب، ابزار ضرب و 

  ) 9، ص 1373طالبي، . (و نيز اقتصاد هر دوره تاريخي، نقش عمده اي دارد

ا دارد كـه بدسـت   از ديد تاريخ نويسي، سكه هاي كهن ارزش آن نوشته هاي سنگي ر

سكه ها سندهاي دست نخوردة تاريخ هستند كه از زمان باستان بازمانده انـد،  . آمده است

اگرچه سكه چيز كوچكي است و هر كدام جز يك يا دو جمله را دربرندارد، امـا جبـران   

  ) 130و121، ص 1352كسروي، . (كند اين تفاوت را فراواني آنها مي

بوده كه مردم در هنگام فـررا مـي توانسـتدن بـا خـود      به علت آنكه سكه جزء اشيائي 

امروز نمونه هايي از آنهـا  . همراه ببرند، و ويران شدني نبود از حوادث مصون مانده است



  ٢

به دست ما رسيده كه چگونگي تمدن و فرهنگ و مسائل سياسي و جغرافيائي را با زبـان  

هاي   د براي روشن نمودن گوشهسكه يگانه سند و مرجع قابل اعتما. كند بي زباني بيان مي

تاريك تاريخ و اثبات درستي و نادرستي اطلاعاتي است كه از منابع ديگر تـاريخ بدسـت   

  . آمده

تـاريخ، مـردم شناسـي،    (در قلمرو تاريخ هنر جدا از مسائل اقتصادي و علـوم انسـاني   

ع سان مجموعه اطلعات موجود بر سكه ها، همواره اطلا) باستان شناسي، اسطوره شناسي

نقوش هر سـكه در هـر دوره اي نمايشـي از    . و دستمايه اي براي پژوهشگران بوده است

تـوان تـاريخ هنـر و     هنر زمان خود است با نگاهي بروي سكه هاي تاريخي يك ملت مي

  .نوع هنر آن دوران را بطور فشرده رقم زد

تصـويري  از خـط  (از آغاز پيدايش سكه، خط در كانر ساير نقوش استفاده شده است 

بنابراين يكي از عوامل شناسايي خطها از دوره باستان تا به امـروز سـكه هـاي    ) تا الفبائي

  . بدست آمده در هر زمان و حكومت است

  تاريخ سكه -1-1

قبل از پيدايش سكه مردم از راه معاوضه و مبادله اجنـاس بـه صـورت پاياپـاي امـور      

ايرانيهـا  . دمي بودند كه سكه ضرب كردندليديها اولين مر. تجاري خود را انجام مي دادند

. پس از فتوحات پي در پي در آسياي صغير به وجود سكه و لزوم استفاده از آن پي بردند



  ٣

براي نخستين بار در ايران سكه هاي طلا و نقـره  ) م.ق 486-522(در زمان داريوش اول 

نقش آتشران  در زمان ساسانيان سكه با نقش پادشاهان و تاج و خط پهلوي و. ضرب شد

  ).م652-244. (ضرب گرديد

با ظهور اسلام شخصتيها از روي سكه هـا حـذب شـد و آيـاتي از قـرآن مجيـد، نـام        

بايـد يـادآور شـد كـه در طبرسـتان      . سلاطين، محل ضرب و سال ضرب منقوش گرديـد 

ضرب سكه ادامه شيوه سكه زني دوره ساسانيان بود، بدين معني كه نقش اسپهبدان ماننـد  

: ملكـزاده بيـاني  . زمهر و فرخان و خورشيد با خط پهلوي بروي سكه نقر مي شـد دات بر

شاهان و امراي صفاريان ، سامانيان ، آل  15سكه از قديميترين ازمنه تا دوره اشكاني ص 

زيار و غزنويان به همان طريق خلفا با آوردن نام خود و خلفا و آياتي از قـران مجيـد بـه    

از دوره حكومت ايخانانن مغول در ايران، سـكه هـايي   . دخط كوفي به ضرب كه پرداختن

از دوره تيموريان نيز سكه هاي طلا و نقره به نام . به دست آمده كه به خط ايغوري است

امراء و سلاطين كه القاب آنها و تاريخ و محل و ضرب و نام خلفـاي راشـدين بـه خـط     

  . كوفي و نسخ بروي آنها حك شده بدست آمده است

سـكه  ) ق.هـ ـ 908-780(و امـراي آق قويونلـو   ) ق.هـ ـ 874-780(ه قويونلو امراي قر

هاي كه ضرب نمودند نام امرا و سلاطين و تاريخ ضرب و نام خلفاي راشـدين بـر روي   

  . آن نقش شده



  ٤

با حكومت شاه اسماعيل اول و تشكيل دولت صفوي يكـي از ادوار درخشـان تـاريخ    

اختن حكومت ملوك الطوايفي و متمركز نمـودن  ايران آغاز مي شود، شاهان صفي با براند

ديوانسالاري و تحكيم مباني مذهبي كشور در كليه شئون سياسـي و فرهنگـي و هنـري و    

  . اقتصادي و تجاري پيشرفت حاصل نمودند، وضع مالي، اساسي معين و ثابتي يافت

  تاريخچه و جغرافياي سياسي سلسله صفويه -2-1

ق بطور مستمر و پس از آن مخصوصـا پـس   .هـ 1138تا  905سلسله صفويان از سال 

ث، سـال جلـوس نادرشـاه بـه طـور رسـمي در ايـران        .هـ 1148از تسلط كوتاه فاغنه تا 

  . سلطنت كرده اند

  نسب خاندان صفويه 1-2-1-1

از ) ق.هـ ـ 735-650(صفويه به نام جد بزرگ خويش شـيخ صـفوي الـدين اردبيلـي     

ا زعاعقـاب مشـهور وي شـيخ صـدرالدين     . سوبندمشايخ و عرفاي بسيار مشهور ايران، م

سلطان حيدر پدرشاه اسـمعيل اول صـفوي،   . صفوي، سلطان جنيد و سلطان حيدر هستند

مؤسس اين سلسله بوده است دربارة نسب اين سلسله، مشهور آن است كـه نـژاد و تبـار    

ن در هفتمين امام شيعه اثني عشـري مـي رسـد، امـا محققـي     ) ع(آنها به امام موسي كاظم 

صحت اين نسب ترديد دارند، زيرا در كتبي كه قبل از عهد شاه طهماسيب اول و در ايـام  



  ٥

اقبــال . (ســلطنت شــاه اســمعيل نوشــته شــده، اشــاره اي بــه ايــن مطلــب وجــود نــدارد

  )662 ص آشتياني،

  جغرافياي سياسي -2-2-1

ان و شاه اسماعيل اول پس ا به تخت نشستن در تبريز شهرهاي همـدان، شـيراز، كرم ـ  

ق حاكم عثماني سلطان سليمان خان قانوني بغـداد  .هـ 941در سال . بغداد را متصرف شد

در زمان شاه عباس اول مجدداً بغداد فتح شد و نواحي ديـار  . را جزء متصرفات خود كرد

نـواحي بـا   . بكر و ارزنجان و شروان در محدوده جغرافيايي حكومت صفوي قرار گرفت

و قسمتي از گرجسـتان از متصـرفات ايـن    ) ايروان(، چخورسعد وه در بند، گنجه، قراباغ

  . دولت بود

  . ق وان جزء قلمرو ايران شد.هـ 955ث بدليس و در سال .هـ 939تا  913از سال 

بحرين نيز جزء متصرفات ايران بود و حتي بصره نيز گاهي تابع دولـت صـفويان قـرا    

اول فتح شد و در اين زمان رود ق توسط شاه اسماعيل .هـ 916خراسان در سال . گرفت 

  . جيحون مرز ميان ايران و ازبكان تعيين گرديد

در اواسط سـلطنت شـاه اسـماعيل    . و هرات و قندهار نيز در دست دولت صفوي بود

اول، كشور ايران چنان بسط و توسعه اي يافت كه هرگز در ادوار بعد بعدان پايه نرسـيد،  

وانستند حدود و ثغور كشور را تقريباً بـه همـان   شاه طهماسب اول و شاه اسماعيل دوم ت



  ٦

بر اثر پريشـاني اواضـغع كشـور و    . حدودي كه در زمان شاه اسماعيل اول بود حفظ كنند

حملات عثمانيها و ازبكها در اواخر سلطنت سطلان محمد و اوايل سـلطنت شـاه عبـاس    

تي را به همان اول فقط قسمت اصلي اين كشور بر جاي مانده بود شاه عباس قلمرو سلطن

  .وسعت اجداد خود رساند و عراق عرب را نيز تحت فرمان خود درآورد

ايران در زمان سلطنت شاه سلطان حسين و اواخر دوران صفويه از آمويه و قندهار تـا  

سليمانية ايران در زمان سلطنت شاه سـلطان حسـين و اواخـر دوران صـفويه از آمويـه و      

ز حدود داغسـتان و گرجسـتان تـا كنـار دريـاي عمـان و       قندهار تا سليمانية كردستان و ا

  )9و7، ص13453بياني، . (جزاير بحرين گسترده بود

  مذهب صفويان -3-2-1

سلسله صفويان زماني تاسيس شد كه دولت عثماني در اوج قدرت و توسعه و دولـت  

صـفويان بـار سـميت    . ازبكان در شرق ايران در حال تجـاوز بـه ناحيـه خراسـان بودنـد     

دن به مذهب شيعه خطر تجزية ايران ار از بين بردند و استقلال و وحات كشـور را  بخشي

  . احياء كردند

اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي كشوردر اذهان مردم دو اثر مهم داشـت، از  

يكسو ايرانيان را با متحد ساخت و از سوي ديگر جدائي آنها را از كشورهاي همسايه كه 

  . كان پذير نمودسني مذهب بودند ام



  ٧

آغاز مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي كشور و تمايل صفويان را بايد در زمـاني  

جستجو كرد كه شيخ صفي الدين اردبيلي به شيخ زاهد گيلاني پيوست و زمينـه عقيـدتي   

. نمود شيخ زاهد، معلم شيخ صفي احترام خاصي نسبت به او ابراز مي. را پايه گذاري نمد

مـي دانسـت و بـدين نسـب     ) ع(خود ار از سوي پدر سيد و در اولاد علي  شاه اسماعيل

فخر م كرد و از سوي مادر نيز نـواده حسـن بيـگ تركمـان آق قويونلـو بـود و خـود را        

شـاه اسـماعيل بـا برخـورداري از     . شـمرد  جانشين بحق و وارث قانوني آن خاندان برمي

قزلبـاش را در پشـت سـر خـود      عقايد مذهبي و اعتبار چنني پشـتوانه توانسـت، نيـروي   

  )28، ص1369ميراحمدي، . (نگهدارد و حكومت صفويه را تأسيس نمايد

  اوضاع اقتصادي عصر صفويان -4-2-1 

دردوره صفويه، باتوجه به امنيت نسبي كه بعد از آشفتگي اواخـر عهـد آق قويونلـو و    

رزي و چـه  حكام محلي ماطق مختلف، بوجود آمد، در اقتصد ايران چـه از لحـاظ كشـاو   

اي  زندگي شهري پيشرفت مشخصي مشهود است، توليدات كالايي به ميزان قابل ملاحظه

افزايش يافت و روابط كالا ـ پولي و بازرگاني و بخصوص بازرگاني خرجي توسعه پيـدا   

  . كرد و بازار داخلي بسط يافت

خود را  كند يعني توليد كندگان محصول كار در اين دوره پول نقش واسطه را اياف مي

تبريز در اين دوران مركز و ملتقـاي راههـاي ترانزيسـتي    . بيشتر با پول تعويض مي كردند



  ٨

اروپا و آسيا و محل تحويل و انتقال كالاها و مركز صنايع ابريشـم بـافي و پشـم بـافي و     

ريسمان بافي و تيماج سازي و اسلحه سازي و غيـره بـود و پـس از انتقـال پايخـت بـه       

  ،صـص 1368مينورسـكپي،  (  .ان موقعيت اقتصادي خود را حفظ كـرد ؟؟؟؟؟، تبريز همچن

  )20و19

در زمان شاه عباس اول روابط تجاري گسترش بيشتري يافت و با انتقـال پايتخـت بـه    

اصفهان اين شهر رونق اقتصادي يافت و محل استقررا بسياري از نمايندگان و فرستادگان 

  . ند شرق هلند، انگليس و فرانسه گرديدشركتهاي بازرگاني مانند، پرتغال، شركتهاي ه

يكـي از كالاهـا   . در كنار اين مركز در بنادر خليج فارس نيز بازرگاني انجـام مـي شـد   

بازرگاني كه پيش از شاه عباس و در زمان دمي به اروپا فرستاده مي شد ابريسم بود البتـه  

 ـ     د و گـاهي  بارزگانان روسي هم در شماخي و شروان بـه تجـارت ابريشـم مشـغول بودن

  . كالاهاي روسي مانند پارچه به ايران مي آوردند 

باشد كـه هـدفش    كار برجسته شاه عباس كوچاندن ارمنيان جلفاي ارس به اصفهان مي

رونق بخشيدن نـواحي اصـفهان بـود و بـه ايـن ترتيـب جـاده ابريشـم را از اصـفهان و          

ا سـاخت و آنـان را از   بندرعباس گذراند وي براي ارمينان در خارج اصفهان، جلفاي نـور 

  . هم مالياتها معاف كرد



  ٩

در زمان صفويان بخصوص در زمان شاه عباس اول در جهت توسعه تجـاريو ملكتـي   

راهها و كاروانسراهايي ساخته شد كه هنوز به راهها و كاروانسراهاي شاه عباسي معروف 

  )686اقبال آشتياني، ص . (است

  سكه شناسي دوره صفويان

ياسي، مذهبي و اقتصادي صفويان به طور اختصار تـا ايـن مبحـث    موقعيت تاريخي، س

در سكه شناسي دروه صفويان، نمي توان از مسـائل ذكـر شـده    . مورد بررسي قرار گرفت

ياد نكرد، چراكه چگونگي ضرب سكه در اين دوران ارتياط مستقيم با حوادث و مسـايل  

  . ياد شده داشته است

اده از تشيع به عنوان يك تفكر پيشـرو و عامـل   رسيدن به مرزهاي سياسي كشور، استف

مهم اتحاد اقوام ايراني و در پس آن برنامه ريزي بـراي توسـعه اقتصـادي ايجـاد راه هـا،      

و ايجـاد رابطـه اقتصـادي بـا      …راهدارخانه ها، امنيت حمل و نقل كالا، كاروانسـراها و  

يي، همـه و همـه در   كشورهاي بزرگ اروپايي و بالطبع آشـنايي بـا اصـول اقتصـاد اروپـا     

  . بالندگي اقتصاد داخلي تأثير فراواني داشت

سكه به عنوان وسيله اي براي مبادله اقتصادي، در دوره صفويان، بازتابي از مسائل يـاد  

دوره صفويان و عناصر موجـود  ) ضرابخانه(شده بود، بي سبب نيست كه سكه خانه هاي 

بـدون شـك در   . ، جايگاه ويـژه اي دارد در سكه هاي اين دوره، در تاريخ سكه زني ايران



  ١٠

ضرب سكه صفويان، در تـاريخ بعـد از اسـلام،دوراني نـو زا و       برخي از مقاطع تاريخي،

توان گفت برخي از سكه هـاي دوره صـفويان بـه لحـاظ      به جرأت مي. پرتاني بوده است

ر آميزه اي از هنـر، و فـن سـكه زنـي د    . پشتوانه اي كه در بخشهاي گذشته برشمرده شد

  . كشورمان بوده است

  فن سكه زني در ضرابخانه -1-2

مراحلي كه جهت ضرب سكه لازم است تا يك فلز بـه مسـكوك تبـدل سـود را فـن      

در دوره صفويه مكاني به نام ضرابخانه با تشـكيلات اداري مـنظم و   . زني مي گويند سكه

يـاري   افرادي كه هريك داراي تخصصي هستند و دستگاههائي كه در مراحل ضـرب بـه  

استادان مي آيند و موادي كه در ضرب بكار مـي رود و تغييراتـي كـه بـروي آنهـا انجـام       

  . باشد شود همه شامل فن سكه زني مي مي

هنر فلز كـاري دوره  . فلزكاري در ايران سابقه اي ديرينه دارد مواد اوليه سكه، فز است،

 ـ   ن روفلزكـاري ايـن دوران   صفويه ادامه پيشرفته دوران سلجوقيان و تيموريـان بـود، از اي

يكـي از نمونـه هـاي برتـر هنـر      . گرفـت  بسيار هنرمندانه تر نسبت به گذشته صورت مي

  .توان در ساخت سكه هاي اين دوران ديد فلزكاري دوره صفويه را مي

هـر شـهر بزرگـي دااي    . ضرب مـي شـد  ) سكه خانه(سكه در محلي به نام ضرابخانه 

  . طلا ، نقره و مس به سكه تبديل مي شد ضرابخانه اي ويژه بود و در انجا،



  ١١

ضرابخانه براي شاهان داراي ارزش بسياري بود زيرا قدرت اقتصادي حكومت در اين 

به همين دليل از موقعيت مستحكم تر و سازمان يافته تـري نسـبت   . مكان متمركز مي شد

  .به ديگر ارگانها برخوردار بود

مســئول و (بــود از معيرالمالــك سلســله مراتــب مشــاغل ديــواني ضــرابخانه عبــارت 

سرپرست ضرابخانه، ضارب باشي مسـئول صـحت مسـكوكات، صـراف باشـي مسـئول       

تحويل مسكوكات به خزانه و استادان دستگاههاي ضـرب سـكه، سـكه كنـان، حكاكـان،      

صرافان، زركشان، سباكان، قرص كوبان، آهنگران و چرخ كشان بودند كه همگي زير نظر 

  )415، ص1353فلسفي، . (ليتي در ضرابخانه داشتندمعيرالممالك هريك مسئو

  مواد اوليه سكه -3-2

سكه ها از جنس طلا، نقره و مس بود اما بيشتر سكه ها از جنس نقره و مس بود سكه 

طلا معمولاً به مناسبت به سلطنت رسيدن و يا فتح و پيروزي پادشاه و يا عيد نـوروز بـه   

  :سدرسيد شاردن در اين مورد مي نوي ضرب مي

ايرانيان هيچ گونه مسكوك زرين ندارند زيرا قطعات طلايي كـه بـه نشـان شاهنشـانه     «

. گردد شود معمولاً هنگام جلوس به تخت سلطنت و در جشن نوروز مسكوك مي زده مي

فرانسه است و در ميـان مـردم   ) ژتون(بوزن دوكات آلمان است و بمانند مهره هاي فلزي 

ايرانيان معمـولاً آنهـا   . ه اين سكه ها را نام ويژه اي نيستبعلاو. به هيچوجه رواجي ندارد



  ١٢

، 1350شـاردن، (» .باشد و اشرفي نيـز گوينـد   را طلا گويند كه به معني مسكوك زرين مي

  )383ص

نقره موردنياز جهت ضرب سكه مقداري از خارج كشور تهيه مي شد، بازرگانان ارمني 

ند و در مقابل آن مقدراي اجنـاس فرنگـي و   ابريشم و امتعه ديگر از ايران به اروپا مي برد

نقره وارد مي كردند كه به مصرف ضرب سكه مي رسيد از زمان شـاه عبـاس دوم ارامنـه    

بيشتر سكه هاي طلا فرنگي با خود مي آورند كه اين امر باعث كاهش مسـكوكات نقـره   

صـص   ،1371قـائيني،  . (شد و ارامنه از فروختن اين سكه هاي طلا خودداري مي كردنـد 

48-35(  

  معادن -3-2

. اين مواد را بايد در معادن جسـت . بوده است) مس(ماده اوليه سكه طلا، نقره و مفرغ 

وجود منابع طبيعي و نيز متخصصاني كه بتوانند اين مواد را استخراج كنند و دستگاههائي 

ار كه آنها را به مواد اوليه جهت ضرب سكه آماده سازند، خود صنعتي بزرگ در همـه ادو 

در دوره صفويه معادن فلزات و جواهرات و صيد مرواريد كلاً متعلق بـه شـاه   . بوده است

  .بود و يك ثلث عايدات مخصوص معدن كراي و صيد و مواجب مأمورين بوده است

راجع به وجود معادن در ايران اسنادي وجود دارد كه خبر از وجود سنگهاي نقـره دار  

تكاب، كوه طبرك نزديك شهر ري، مازندران، كوه  در منطقه شيز نزديك تخت سليمان و



  ١٣

فارس بين نايين و جوانشير، كوههاي بارز نزديك جيرفت، كوه سـيم در راه سـرخس بـه    

  )57و56،ص 1364توحيدي، . (هرات، كرون در شاه كوه اصفهان، مي دهد

  نام سكه هاي صفويان -4-2

به تنوع جنسي به شرح باتوجه . سكه هاي صفويان ا جنس طلا، نقره و مس بوده است

  . هريك و تقسيمات آنها مي پردازيم

  سكه هاي طلا -1-4-2

سكه طلا در داد و ستد رواج نداشت، و تنها به مناسـبت فـتح و پيـروزي و يـا  عيـد      

  . نوروز و يا به سلطنت رسيدن شاه ضرب مي شده است

هـاي زلا كـه از   سـكه  . مثقال بوده 3پول طلا را اشرفي مي ناميدند، و وزن آن معمولاً 

وينز مي آمد را دوكاي ونيزي مي ناميدند و اصطلاح دوبتي اشاره به اين مسـكوك دارد و  

شود كـه رواج مسـكوك طـلات معمـول بـوده،       از اصطلاح اشرفي كهنه دوبتي معلوم مي

شـاردن،  . (شاردن ضرب مسكوك طلا را در موارد خاص و آن را ماننـد مـدال مـي دانـد    

  )383، ص1350

در زمان شاه عبـاس  . اشرفي به نام ربع اشرفي، نيم اشرفي و يك اشرفي بودسكه هاي 

اول سكه عباسي طلا به ضرب رسيد، و در زمان شاه صفي دوم سكه ده اشـرفي طـلا بـه    

  .ضرب رسيده است



  ١٤

  سكه هاي نقره -2-4-2

در آغـاز دوران صـفويه باتوجـه بـه     . سكه اي كه در داد و ستد رواج داشت، نقره بود

قتصادي و اجتماعي سكه ها داراي تنوع و ارزش كمتري بودند، چنانكه در زمـان  شرايط ا

شاه اسماعيل اول سكه نيم شاهي، يك شـاهي و دو شـاهي رواج داشـت، از زمـان شـاه      

شود و در زمان سلطان محمد خدابنده سكه جديـدي   طهماسب اول سكه بيستي رايج مي

مچنين سكه سه شاهي به ضرب به نام محمدي كه ارزش دوشاهي داشت ضرب شد و ه

  . رسيد

در عهد شاه عباس اول سكه عباسي كه برابر با چهار شاهي ارزش داشـت و تـا زمـان    

شاهي و  5در دوران شاه صفي اول سكه . 1فتحعلي شاه قاجار به ضرب رسيد رواج يافت

شود و به ضـرب سـكه ده شـاهي و پـنج      در عهد شاه عباس دوم تنوع سكه ها بيشتر مي

  . گردد نيز اقدام مي عباسي

در عهـد شـاه   . عباسي بـه ضـرب مـي رسـد     5/2سكه ) سليمان(در زمان شاه في دوم 

سلطان حسين اوج تنوع سكه و زيبائي آن در تزئين و خط است سكه هـا در ايـن دوران   

 4عباسـي،   5/2عباسـي،   2نيم شاهي، يك شـاهي، محمـدي، عباسـي،    : عبارت است از 

                                           

  . سكه نقره اي به نام لاري در زمان شاه عباس اول رواج داشت كه در بحث سكه لاري به شرح داده خواهد شد.  ١



  ١٥

بيستي و تا آخر دوران صفويان سـكه جيـدي    شاهي، 15ي ، غعباسي، س يشاه 5عباسي، 

  )9-56، صص 1354فرح بخش، . (به ضرب نرسيد

  )فلوس(هاي مسي  سكه -3-4-2

فـوليس  ) روم السـفلي (از يونـاني بيـزانيس   «فلس نام سكه اي است، از جـنس مـس   «

PHOLIS       گرفته شده و خود كلمه در اصل لاتيني اسـت و در لاتـين بـه شـكل فـوليس

Follis بعضي عقيده دارنـد وجـه تسـميه آن شـباهي بـوده كـه ايـن سـكه بـه          . مي باشد

بنابه نوشته قاموس كتاب مقدس، فلس سكة نازكي بوده كه . هاي ماهي داشته است پولك

  )213و  212، صص 1367ديانت، . (روميان از مس ساخته اند

شـاه   رالدينسكه هاي مسي كه به فلوس معروف است از زمان صفويان تـا زمـان ناص ـ  

ياجار در جريان بوده اين سكه ها محلي و معمولاً در خارج از محل ضرب كمتـر ارزش  

شـده   سكه هاي فلوس هر سال و به دستور حاكم و يا عمال دولتي جمع مي. داشته است

و مجدداً در سال بعد با ضرب جديد جريان داشته بطوريكه هيچ پول مسي در سال بعـد  

  .ارزش نداشت



  ١٦

  ه هاي لاري ـ لارين ـ لارنسك -4-4-2

در دوره صفويان به جز سكه هاي رايج سكه ديگري از جـنس نقـره بـه نـام لاري در     

به شكل يـك مفتـول كـه از      با فرم متفاوتي در جريان بوده،  نواحي فارس و خليج فارس،

  . وسط خم شده يك طرف آن را مسطح نموده اند تا روي آن نوشته شود

هربرت ضمن سفر از جنوب بـه اصـفهان هنگـامي    «مي نويسد  آقاي ابوالقاسم طاهري

كند از نقره خالص بـه شـكل يـك     كه در لار اندك توقف كرده بود، اشاره به سكه اي مي

جمله اي كـه از قـرآن بـروي آن نقـش     «هستة خرما كه نام شاه عباس و به قول خودشن 

  )333، ص 1354(  ».و قيمت آن به پول انگليسي در حدود پنج پنس مي شد» شده بود

در سرتاسر خلـيج فـارس پـولي رواج    «. شاردن نيز سكه هاي لاري چنين بيان مي كند

لارين به معناي مسـكوك  . دارد كه لارين خوانده مي شود و بيشتر در تجارت جريان دارد

لار است كه شهر مركزي بيابان كرمان مـي باشـد و پـيش از شـاه عبـاس كبيـر مملكـت        

ته ولي در حدود صد و بيست سال پـيش شاهنشـاه ايـران ايـن     خصوصي به شمار مي رف

سامان را فتح و ضميمه شاهنشاهي خويش ساخت لارين سـكه نقـره نـاب و معـادل دو     

شاهي و نيم مي باشد كه برابر يازده سو و سه دانيه پول فرانسه است شكل اين پول كاملاً 

حرير است كه طولا به پهناي غيرعادي مي باشد، زيرا عبارت از رشته گردي همانند قلم ت

انگشت شست دولا شده و داراي علامت كوچكي مي باشد كه نشان پادشاه است پس از 

تسخير اين سرزمين، ضرب اين سكه متروك گشت لذا ديگر به هيچ وجه مشـاهده نمـي   



  ١٧

بنـد  ( Cambyeگردد ولي در تمام آن سامان در هندوستان در طول سواحل خليج كامبي 

. و در مناطق مجاور بازهم حسـاب بـا آن بـه عمـل مـي آيـد      ) ياي عمانري در خليج در

، 1350. (در سرتاسر مشرق زمين رواج داشـته اسـت  » لارين«حكايت مي كنند در گذشته 

  )384ص 

سكه هاي كوچك بنام . سكه هاي لاري ضرب شيراز، كاشان، اصفهان ديده شده است

بخـش،   فـرح . (وس هنـد رواج دارد در اقيـان  Maldiveلارين هنوز هم در جزيره مالـديو  

  )6، ص1359

  خط و نقش در سكه هاي صفوي

هنرمند مسلمان به واسطه اسلام يعني تسليم شدن در برابر شريعت الهي همواره متذكر 

اين واقعيت است كه خود، آفريدگار و يا منشاء زيبايي نيست، بلكه اثر هنري بـه ميزانـي   

. سـازد  گر مـي  ائي بهره جسته، زيبائي كلي را جلوهكه تابع و مطيع نظم جهاني باشد از زيب

هنر اسلامي در پرتو اين آگاهي از صفا و متانت خاص و كيفيتي غير شخصي برخـوردار  

  .مي شود

براي هنرمند مسلمان زماني كه هنر همچون سنن حاكم بر افلاك عـاري از ويژگيهـاي   

نر قدسي اسلام در هنرهاي ه. فردي شود، انسان را به آفريدگار خويشتن متذكر مي گردد

تجسمي در قالب معماري مساجد و خوشنويسي بيش از هر چيز نمود يافته اسـت تشـيع   



  ١٨

در ميان صفويان داراي آنچنان ارزش و مقامي بود، كه توانست علاوه بـر متحـد سـاختن    

اقوام ايراني، در هنر نيز ريشه يابد، و هنر ايراني را در اين دوران به هنـر قدسـي و دينـي    

تبديل كند همانطور كه مراسم و آئين هاي ديني در اين دوران رواج يافت، هنر ديني نيـز  

و به يقين مي توان گفت كه در تـاريخ بعـد از اسـلام هنـر     . در اين دوران به رواج رسيد

اسلامي در دوره صفويان به اوج خود رسـيد، و حتـي كـلام الهـي و نقـوش اسـليمي را       

  .روي سكه متجلي ساخت هنرمند با هنر قدسي خويش بر

  خط و زبان روي سكه -1-3

خط و به عبارتي ديگر مادر فرهنگ و تمدن بشر، هنر ثبت ذهنيات و دانسته هاي بشر 

هزاران سال است كه خط بـه گونـه اي بـا فرهنـگ بشـر در آميختـه كـه انديشـه         . است

  .جدائيشان حتي ناممكن مي نمايد

ش خوشنويسان گمنامي مديونيم كه طي قرون هنر پربار خوشنويسي در ايران را به تلا

با عشق به هنر، سرانگشت تواناي آنان را نيرو بخشيد تا سياهي مو را بـه سـپيدي كاغـذ    

در اواسط قرن هشتم سه خط تعليـق و  . بياميزند، و با قلمي نئين گلزاري دلنشين بپردازند

تعليـق در آغـاز    خط. نستعليق و شكسته نستعليق به تناوب در مدت سه قرن وضع شدند

تحرير به كتابت و نامه نگـاري را بكـار آمـد، در نيمـه دوم سـده هشـتم دومـين قلـم و         



  ١٩

زيباترين خط ايراني يعني نستعليق كه از تركيب نسخ و تعليق بوجـود آمـد آغـاز شـد و     

  )17-57احمد قمي، . (ميرعلي تبريزي نخستين كسي بود كه اين خط را وضع كرد

چون سـلطانعلي مشـهدي، ميرعلـي هـروي، محمـد حسـين        پس از او استادان بزرگي

و در اواخـر  . هر يك آثاري از خود به جا گذاشـته انـد  ) عباسي(تبريزي، عليرضا تبريزي 

هاي  خطي كه بر روي سكه. گر شد دوره صفويه سومين خط يعني شكسته نستعليق جلوه

له مانند سـكه شـاه   بر روي سكه هاي اوليه اين سلس. صفويان بكار رفته متنوع بوده است

سكه شاهان بعـدي بـه   . اسمعيل اول و سكه شاه طهماسب اول خط نسخ ديده شده است

در روي بعضي از سكه ها به علت زيبا نشان دادن و يا كمـي جـا   . خط نستعليق مي باشد

كـه بـا   » ي«براي تحرير متن، كلماتي به شكل شكسته نوشته شده اند و مخصوصاً حرف 

نويسنده فاصله اي بين سطور روي سكه ايجاد كرده تـا از تـداخل   كشيدن آن در حقيقت 

  .كلمات جلوگيري نمايد

اي از  بر روي سكه نشـانه . هنوز در اين زمان متن بشكل شكسته كامل نوشته نمي شود

هوشـنگ فـرح بخـش در    . نام خطاطان كه بر روي سر سكه كار كرده اند ديده نمي شود

برروي سـكه علامـاتي از نـام حكـاكين و يـا      «كه  كتاب سكه هاي ضربيايران مي نويسد

اما ذكـري از اينكـه ايـن    ) 3، ص1354فرح بخش، (» نقاشان در روي سكه ديده مي شود

  .علامات چه هستند و به چه صورتي آمده نمي كند



  ٢٠

آنچه مسلم است يكي از جلوه هاي زيبائي سكه هاي صفويان خط خـوش هنرمنـدان   

و القاب شاهان و آيات قرآن مجيـد و محـل ضـرابخانه و    مي باشد كمه اشعار زيبا و نام 

  .سال ضرب را با هنرمندي نقش نموده اند

در ميان ايرانيـان سـه زبـان متـداول     «در مورد زبان شاردن در سفرنامه خود مي نويسد 

كه زبان طبيعي امپراطوري مي باشد، تركي و تازي، ) فارسي(ايراني به معني اخص . است

تركـي  . فارسي زبان شعر و ادبيات مـردم اسـت  . كشور وجود ندارد لسان ديگري در اين

در دربار سلطنتي بويژه در سراي بزرگان، بانوان و مـردان  . زبان سپاهيان و دربار مي باشد

  )53، ص1350شاردن، . (»بالسويه فقط بدين زبان تكلم مي كنند

چه در ساير شهرها زبان انشاء و نويسندگي و شعر و ادب از آغاز چه در آذربايجان و 

فارسي بوده است، نامه ها و فرمانها ومكاتبات دولتي و قراردادهاي رسمي همه به فارسي 

نوشته مي شد، زيرا وزيران و نويسندگان و منشيان و شاعران دربار صفوي همگي ايرانـي  

و پارسي زبان بودند، بدين جهت اشعار و شعارها، القاب و عناوين روي سـكه همـه بـه    

هـاي اوليـه كـه بـه      البته سكه. ارسي كه زبان ديواني ايندوران بود نوشته شده استزبان ف

خط نسخ نوشته مي شد به عربي بوده است و منظـور بيشـتر از زبـان روي سـكه القـاب      

و آيات قرآن مجيد و شعار شيعه همگي به شكل اوليه خـود نوشـته   . روي سكه مي باشد

  .مي شد



  ٢١

  توقيع -2-3

ني نشان گذاشتن برچيزي، امضاء كـردن نامـه و فرمـان و نوشـتن     توقيع در لغت به مع

  .چيزي در ذيل نامه، كتاب، فرمان و دستخط است

نقش توقيع گاهي در ميان متن و يا در ميان كلمات و يا ادامه بعضي از حـروف بكـار   

رفته است نقش توقيع در سكه هاي شاهان عثماني هم دوره شاهان صفوي در آن كشـور  

و . انـد  شده است و بعضي از آنان نام خودشان را بشكل طغـرا يـا توقيـع نوشـته     نيز ديده

  )150، ص 1349قائم مقامي، . (اولين بار بر روي سكه هاي مراد اول ديده شده است

  نقوش روي سكه -3-3

شاهان صفوي به نقاشي توجه و علاقه خاص داشتند، چنانكه شاه اسمعيل اول نقاشان 

كرد، شاه طهماسب نيز بدين هنر علاقه داشت و خود در جواني زير دست را تشويق مي 

به اين كار همت گماشت و نزد استادان بزرگي چون بهزاد و سلطان محمد و آقـا ميـرك   

اقامت همايون پادشاه هنـد در ايـران و پـس از    . نقاش اصفهاني بĤموختن نقاشي پرداخت

ني به آن ديـار باعـث نفـوذ هنـر     يكسال مراجعت به هند و بردن عده اي از هنرمندان ايرا

  )193، ص 1366نوائي، . (ايراني در هند گرديد

تذهيب كه در آغـاز بـه   . در ايندوران تذهيب و نقاشي كتاب در حد اعلاي كمال است

عنوان مكمل خوشنويسي به شمار مي رفت به تدريج به چنان مقام والايي رسيد كمه بـه  



  ٢٢

چنانكه سابقه ايـن هنـر را در دوره   . م تلقي شدمثابه هنري ارزنده و امري صواب در اسلا

تيموريان مي توان مشاهده كرد كه از طبقه شاهزادگان نيز به آموختن اين هنـر روي مـي   

  .آوردند مانند بايسنغر ميرزا كه تذهيب كار ماهري بود

در دوره صفويه هنرمندان بسياري از جمله كمـال الـدين بهـزاد در اعـتلاي ايـن هنـر       

در ايـن دوران  . تذهيب شيوه خاصي پيدا كرد كه تا عصر حاضر ادامـه دارد  كوشيدند، فن

نقشهاي اسليمي و تزئينات تنوع بيشتري پيدا كرد و اسليمي دهان اژدري بـه حـد كمـال    

خود رسيد و نيز گلهاي شاه عباسي و اسليمي مـاري بـه اشـكال و حـالات مختلفـي در      

كاشـيكاري و نقـوش قالبهـا و قلمزنـي     آثار معماري با گچ بري و . تذهيب جلوه گر شد

ادامه اين هنر در سكه . روي فلز همه به نحوي از نقوش طرحهاي تذهيب بهره گرفته اند

  .هاي دوران صفويه مشاهده مي شود

و اشـكال  . هنرمند حكاك سكه عشق به تذهيب را بر نقش زمينه سكه پياده كرده است

وده است، اگرچه تـزئين سـكه در دوره   نباتي زمينه اي براي نمايش خطوط زيباي سكه ب

هـائي   مغول و جلايريان و آق قويونلو وجود دارد، امـا آنهـا بـا خطـوط هندسـي و نقطـه      

ها از زمـان شـاه    در دوره صفويه زمينه سكه. بصورت زنجيره، اين تنوع را ايجاد كرده اند

وي بـه نحـو   عباس اول داراي نقش گلهاي تزئيني مي گردد و در ادامه، دوران جانشينان 

رسد بطوري كـه   بسيار زيبائي جلوه گر مي شود و در اواخر دوره صفويه به اوج خود مي

در سكه هاي شاه سلطان حسين و شاه طهماسب دوم و شاه عباس سـوم، هنرمنـد زمينـه    



  ٢٣

بسيار زيبايي فراهم آورده و در لابلاي شعائر مذهبي و القاب و عناوين شاهان آنرا جـاي  

  .مي دهد

  بندي روي سكه قاب -3-3

شـروع  ) ع(هنرمند حكاك روي سكه در آغاز ايندوران تزئين روي سكه را با نام ائمه 

مربعـي  . نمايـد  آن يك گل چهار پر را نقش مي» ع«با نقش چهار علي از حرف . نمايد مي

در وسط سكه و يك لوزي در خارج آن نقش نموده و متنـي را كـه بايـد بنويسـد در آن     

گاهي ادامه خطوط مربع وسط را بـه حـرف   ) 4طرح شماره  7-5ير تصو(تقسيم مي كند 

در روي بعضي از سكه هـا نقـش يـك تـرنج در     . ختم مي كند) ع(نام حضرت علي » ع«

وسط قرار مي گيرد كه نام پادشاه و القاب او، و يا سال و محل ضرب سـكه در آن جـاي   

نقطـه كلمـات را   . ه اسـت مي گيرد و هنرمند نقش ترنج را به اشكال گوناگون تزئين كرد

طوري نوشته و در كنار هم قرار داده تا بشكل يك گل تزئيني ديده شود هنرمنـد اشـكال   

نباتي و گلهاي تزئيني را از دوران شاه عباس شروع مي كند و به تـدريج بـه تكامـل مـي     

رسد چنانكه در سكمه هاي شاه سلطان حسين و شاه عبـاس سـوم، القـاب و عنـاوين و     

ي در ميان اين تزئينات قرار مي گيرد و خط زيباي نسـتعليق و تزئينـات روي   شعائر مذهب

سكه تابلو زيبائي را مي آفريند كه هنر قدسي و سنتي در كنار يكديگر قـرار مـي گيـرد و    

ادامه آنـرا در سـكه سلسـله هـاي     . چهره تازه اي در حكاكي روي سكه مشاهده مي شود



  ٢٤

مسايه ايران مانند دولت عثماني مشـاهده مـي   بعدي و تاثير آن در سكه هاي كشورهاي ه

  .شود

  نقوش سكه هاي مسي -4-3

اين نقـوش در  . نقوش سكه هاي مسي از جهت هنري و فولكور قابل بررسي مي باشد

دوره صفويه ابداع نشده است، بلكه همانند سـاير هنرهـاي ايرانـي داراي ريشـه و تطـور      

كنيم مانند،  ي پيش از تاريخ مشاهده ميمنشاء آنها را در نقوش روي مهرها. تاريخي است

در . ماهي، پرنده، گاو، خورشيد، گياه، كه ادامه آن، در آثـار هخامنشـي و ساسـاني اسـت    

هـائي از نقـش را بـر روي     دوره سالامي تزئينات تصويري ممنوع مي شود، ليكن ما نشانه

ال و آثـار  سكه هاي اسپهبدان طبرستان و سپس در قرن سوم و چهارم هجري بر روي سف

مفرغي و معماري و پارچه بافي مي بينيم، هر يك از نقوش اسـاطيري بـه منظـور تفهـيم     

مطلبي و بيان اعتقادي از باورهاي مردم به تصوير در آمده اند و در دوران صـفويه شـاهد   

  .تطور اين مفاهيم در قالبي نوين مي باشيم

ن ماننـد گـاو، اسـب،    بر روي سكه هاي مسي بدست آمده از صفويان اشكال گونـاگو 

طاووس، انسان، شمشير، شير، شير و خورشيد، خورشيد، فيل، شتر، مـاهي، آهـو، پرنـده،    

  .موش، خرچنگ، خرگوش ديده شده است



  ٢٥

زيـرا بـا   . نقوش روي سكه هاي مسي از اعتقاد به بروج دوازده گانه منشاء گرفته است

شود  سكه هاي مسي ديده ميتوجه به ارتباطي كه بين نام بروج دوازده گانه و نقش روي 

و اينكه هر ساله اين سكه ها جمع آوري مـي گرديـد و در سـال بعـد مجـدداً بـا نقـش        

جديدي به ضرب مي رسيد، هم چنين توجه فراواني كه به نجوم داشتند و شخصي به نام 

، كه مقرب الخاقان دربار بود و، وظيفه داشت تا نيك و بد ساعات را جهت »منجم باشي«

  )44، ص 1371لو،  رحيم. (مور تشخيص دهد و هر سال تقويم جديد را بنويسيدانجام ا

بنابراين در آغاز نقوش روي سكه هاي مسي اعتقادات و باورهاي مردم اسـت كـه بـه    

تصوير در مي آيند، اما به تدريج در اواخر دوران صفويان بيشتر به جنبه تزئيني آنها توجه 

  .مي شود

  نقش خورشيد -1-4-3

رشيد و يا چرخ خورشيد بر روي مهره هاي مكشوفه از تپه گيان، تپه حصار، نقش خو

شوش، تپه يحيي و شهداد ديده شده است، از زيگورات چغـار زنبيـل مهـري بـا تصـوير      

خداي خورشيد كه مانند ساير خدايان با كلاه شاخدار و نيم تنـه برهنـه و دامـن بلنـد بـا      

ود را كه نيز يا ديرك بلندي مـزين بـه هفـت    تزئينات پيچ در پيچ كه به دو دست مظهر خ

كره است به دست دارد در مقابل او پرستش كننده با تقديم ظرفي كه به دست دارد زانـو  



  ٢٦

زده و در بالاي صحنه، خورشيد درخشان متشكل از دايره هاي تـو در تـو كـه برگـرد آن     

  .انواري ساطع است يافت شده است

كـه در بخشـهاي اوسـتا از آن سـخن رفتـه و       خورشيد نام يكي از ايزدان مزديسناست

در تقـويم كهـن   . معرفي شده اسـت » تيزاست«فرشته و فروع و روشنايي مهر و با صفت 

دي كه . روز و به نام او مرسوم است) خورشيد(=ايراني، روز يازدهم هر ماه خير يا خور 

  .نيز ناميده شده است» خورماه«اسم ماه دهم هر سال است به 

اسطه نور و عظمت و فايده، هميشه نزد اقـوام هنـد و اروپـايي و سـامي     خورشيد به و

. مورد تعظيم و تكريم و حتي در مصر قديم خداوند خورشيد، مورد پرستش بـوده اسـت  

يك جا كالبد اهورا مزدا همانند خورشيد تصور گرديده و جـاي ديگـر خورشـيد چشـم     

  .اهورامزدا دانسته شده است

در . ورشيد از اعتبار و اهميت خاصي برخوردار بـوده اسـت  در تاريخ كهن ايران نيز خ

كوروش لشكريان خود را به عادت قـديم پـس از   . اعياد گردونه خورشيد را مي گرداندند

خورشيد علامت اقتدار سلطنت و بقاي ايران زمين بوده . برآمدن خورشيد حركت مي داد

پادشـاهان قـرار داشـته     و به عنوان مظهر مملكت بالاي چادرشاه و حتي بر روي درفـش 

نقش خورشيد تا انقراض سلسله ساساني روي سكه و مهر و گچ بري ها ديده مـي  . است

  .شود



  ٢٧

تطهير و ازاله پليديها يكي از عمده ترين وظايف به حساب مي آيـد، در فقـه اسـلامي    

اسـت  ) الشمس(هم مي بينيم خورشيد در زمره مطهرات و عنوان نودويكمين سوره قرآن 

  )185، ص1369يا حقي، . (ر همين سوره بدان سوگند نيز ياد شده استكه در صد

  نقش شير و خورشيد -2-4-3

با ظهور اسلام بر روي سكه هاي خلفا تنها آيه هاي قرآن و نام خليفه و محل و سـال  

ضرب نوشته شده، از اواخر قرن ششم هجري بـود كـه بسـياري از پادشـاهان اسـلام بـه       

يحي كـه در آسـياي كوچـك و در فلسـطين مـي بودنـد پيكـره        پيروي از فرمانروايان مس

نگاشتن به روي سكه هاي مسين و برنجين را آغاز كردند، پاره اي اوقات نقش خورشـيد  

شير و اسب مظهر . به تنهائي ديده مي شود و گاهي نقش خورشيد به همراه شير مي باشد

ار باستاني نقش گـاو را كـه   قدرت و نيرو، و هر دو مظهر و نماينده خورشيد بودند، در آث

بر شير فائق آمده است مي بينيم، در قديم ماه معرف زمستان با روزهاي سـرد و كوتـاه و   

در آيين ميترا گاو كه مظهر مـاه  . خورشيد نشان تابستان با روزهاي گرم و بلند بوده است

باتـات  شود و در نتيجه ن و زمستان است به دست مهر، مظهر خورشيد و تابستان كشته مي

از يك طرف شير با گاو در فرهنگ ايران ارتباط دارد و از طـرف ديگـر   . متعدد مي رويند

بنـابراين  . قـولي اسـت كـه جملگـي برآننـد     ) خورشـيد (در آيين مهري رابطه گاو و مهر 

خورشيد مظهر خداوند و شير نشانه قدرت و اقتدار و هر دو به نوعي به شـاهان مربـوط   



  ٢٨

ي ساسانيان آن بوده كه در جشن مهرگان پادشاه تاجي بر سـر مـي   يكي از آيينها. بوده اند

گذاشته كه صورت آفتاب بر آن بوده و پادشاهان هخامنشي بربـالاي درگـاه خـود نقـش     

اما چطور شد كه اين دو در كنار هم قرار گرفت، بعضي معتقـد  . آفتاب را نصب كرده اند

صورت طالع خود را بر سـكه هـا   هستند كه شايد يك پادشاه طالعش برج اسد بوده و او 

نگاشته است اما حقيقت اين است كه ميان برج اسد و آفتاب رابطـه اي علمـي و نجـوي    

اسـت،  ) خورشـيد (برقرار است، بدين ترتيب كه در عرف منجمين، برج اسد خانه آفتاب 

  )185همان، ص . (زيرا هر كدام از بروج دوازدگانه يك يا دو خانه مخصوص دارند

ر آنست كه غياث الـدين كيخسـرو پسـر عـلاء الـدين كيقبـاد از پادشـاهان        نظريه ديگ

سلجوقي آسياي صغير دختر پادشاه گرجستان را به زني گرفت و خواست نقش او را بـر  

روي سكه بياورد و چون با مخالفت اطرافيان روبرو شد به پيشنهاد برخي از اطرافيـان او،  

خورشـيد اسـت بـر روي سـكه نگاشـتند و      قرار بر آن شد تا رخساره او را كه همچـون  

. و زايچـه، پادشـاه اسـت   » طالع«چنانچه مورد سئوال مخالفين قرار گيرد، بگويند كه رويه 

. مي بـوده و همـين كـار را كردنـد    ) شير(كه هنگام زاييده شدن او خورشيد در برج اسد 

  )101-106، صص 1352كسروي، (

يد را كـه تمـام سـطح يكطـرف     بر روي سكه هاي فلوس دوره صفويه ما نقش خورش

سكه را مي پوشاند و يا نقش شير خورشيد را با هم داريم تنها از شاه اسمعيل اول سـكه  

مسين با نقش شير خورشيد ديده نشده در زمان شاه طهماسب گويا به سبب آنكـه طـالع   
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پادشاه را شير و خورشيد نمي شناخته اند خورشيد بر روي بره نشـانده انـد زيـرا زايچـه     

بوده و به علت آنكـه زايچـه شـاه    ) بره(شاه طهماسب را در تاريخهاي برج حمل ) طالع(

اسمعيل عقرب بوده، خورشيد شرا روي عقرب نگذاشته اند اما ديگر شاهان ايـن سلسـله   

پايبند آن نبوده اند و شاه عباس با آنكه زايچه او سنبله بوده ليكن فلوسهائي از او با نقش 

ملا قدرتي شاعر دوران صـفويان دربـار   ). 11-5تصوير (ه است شير و خورشيد ديده شد

  :نقش شير بر روي سكه شعري چنين گفته است

  چو شير است نقش فلوس اين زمـان 

  
  

ــوان  ــر و جـ ــد پيـ ــيمش گريزنـ   زبـ

  
  

  نقش طاووس -3-4-3

نقش طاووس بر روي فلوسهاي دوره صفوي بسيار ديده مي شود، اين پرنده بـا آنكـه   

ميان پرندگان معروف است، ليكن او را فال بد مي گيرند و شـايد بـه    از جهت زيبائي در

اين سبب باشد كه ا را مسبب دخول ابليس به بهشت به هنگام فريفتن آدم و حوا دانسـته  

فرقه يزيديه براي طاووس برخلاف بيشتر اديان مقامي والاقائل هستند و آن را واسطه . اند

خصوصياتي به او نسبت مي دهند كه با ويژگيهاي  آفريدگار در آفرينش جهان مي دانند و

نقش طاووس بر روي آثـار قبـل از اسـلام ديـده نشـده اسـت و از       . شيطان مطابقت دارد

  )294و293، صص 1369ياحقي، . (نقوش است كه بعد از اسلام مشاهده مي شود
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  نقش ماهي -4-4-3

اي كـه   مهر استوانه بر روي. م بر مهرها نقش بسته است.نقش ماهي از هزاره چهارم پ

از شوش بدست آمده نقش زيبائي مشاهده مي شود كه بـا سـاحلي انبـوه از درختـان در     

و بـر اثـر مهـر ديگـري صـيادان را برهنـه در       . رودخانه ها در پي يكديگر شنا مـي كننـد  

برگشت از صيد نشان مي دهد كه ماهي ها را از قايق بيرون مي آورنـد، و يكـي از آنـان    

با دو دست حمل مي كند و فردي ديگر ظرفي را كه ماهي درون آن است  ماهي بزرگ را

بر روي سرنگه داشت است در زمينه مهر طرح يك ماهي كه مظهر صيد مي باشـد ديـده   

  )60، ص1352بياني، . (مي شود

نقش ماهي در ادوار بعد نيز بر روي آثار سفالي و مفرغي ديده مي شـود، ادامـه آن بـر    

صفويان مشاهده مي شود و اين بار، با اعتقادات جديد، در انديشه روي فلوس هاي دوره 

) نـون، حـوت، سـمك   (ماهي در عربـي  . اسلامي نقش ماهي به نحو موثري حضور دارند

كه در آغاز سوره قلم بـدان  » نون=»«ن«بعضي از مفسرين قرآن معتقدند كه مراد از . است

زيـر مـاهي   . در آن قـرار دارد  سوگند ياد شده ماهي است كه جهان بر پشت اوسـت و او 

نام آن گاو . گاوي است و زير گاو صخره و زير صخره ثري وزير ثري كس نداند چيست

  .يهموث است

ايـن فلـوس   . در يكي از فلوس هاي دوره صفويه ما به روشني اين انديشه را مي بينيم

  .ضرب اردبيل است كه نقش گاو را كه بر روي ماهي ايستاده نشان مي دهد
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سوره صافات يـونس را مـاهي فـرو بلعيـد و چـون خـداي را        144تا  142ر آيات بناب

تسبيح گفت ماهي او را به ساحل افكند، و اگر خداي را تسبيح نمي گفت تا روز واپسين 

  .سعدي در اشعار خود اشاره اي دارد. در آنجا مي ماند

ــد   ــياهي ش ــيد در س ــرص خورش   ق

  
  

ــد    ــي ش ــا م ــان م ــدر ده ــونس ان   ي

  
  

و غيـر  » ماهي«ف كامل را به مناسبت اينكه در بحر معرفت مستغرق است صوفيان عار

  .ياد كرده اند» جزماهي«عارف كامل را به لفظ 

ناميـده شـده   » مـاهي «دوازدهمين ماه و يكي از بروج آسمان نيز به نام حوت يا سمكه 

  .در ادبيات فارسي نيز به همين نام مطرح است

  لجرم خورشيد چو از حوت در آيد به جم ـ

  
    

    
  اشهب روز كند ادهم شـب را ارجـل  

  
  

بنابراين نقش روي سكه هاي فلوس بر پشتوانه سرشـاري از انديشـه و ادراك معنـوي    

تكيه دارد و درك ابعاد هنري و غناي فرهنگي آن وابسطه بـه اسـرار و رمـوز گونـاگوني     

  . است كه ريشه آن در اعتقادات فرهنگي و هنري و مذهبي مي باشد
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  سكه هاي صفويانويژگيهاي 

در آغاز آنچه مهم است، اينكه سكه در محلي بـه نـام ضـرابخانه بـا تشـكيلات اداري      

منظم كه در راس آن معيرالممالك قرار داشت و داراي مشـاغلي بـود كـه شـامل ضـراب      

  .باشي و صراف باشي و استادان دستگاههاي ضرب سكه قرار داشتند

ايجاد شد، نياز به ضرب سكه هاي جديدي در اثر تحولات اقتصادي كه در اين دوران 

سكه اشرفي و عباسـي طـلا و سـكه هـاي عباسـي،      . با اضعاف تازه اي مشاهده مي شود

  .بيستي، شاهي، محمدي و صاحبقراني نقره به ضرب رسيد

از جهت نگارش روي سكه، در سكه هاي اوليه اين دوران خط نسخ بكـار رفتـه و در   

  .نستعليق پيروي شده است سكه هاي بعدي از شيوه نگارش خط

عبــارات روي ســكه در آغــاز ايــن دوران، القــاب خــانوادگي صــفويان ماننــد الكامــل 

الحسيني، ابوالمظفر، الصفوي، الوالي الهادي كه با اعتقادات مذهبي آنان ارتبـاط داشـت و   

كلب “نشان مي داد، مانند ) ع(سپس در اواسط عباراتي كه بندگي آنان را به حضرت علي 

اسـتفاده از  . ”غلام شاه ديـن “، ”بنده شاه ولايت“، ”غلام علي ابن ابي طالب“، ”ان عليآست

كـه معمـولاً در يـك    ) ع(الااالله محمد رسول االله علي ولي االله و نام ائمـه   شعار شيعه لااله

  .طرف سكه نقش مي شده است
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ده عبارات منظوم به زبان فارسي براي اولين بـار بـر روي سـكه هـاي صـفويان اسـتفا      

ذكر محل ضرب و تاريخ بر روي سكه كه روشنگر محدوده جغرافيايي و تـاريخ  . شود مي

  .ضرب مي باشد، مورد استفاده بوده است

نـام  » ع«هنرمند با تكـرار حـرف   . شروع مي شود) ع(تزئين روي سكه ابتدا با نام ائمه 

تقسـيم   گلي زيبا را مي سازد و يا سطح روي سكه را با نقوش هندسي) ع(حضرت علي 

به تدريج نقش گلهاي اسليمي سـطح  . را نقر مي نمايد) ع(بندي مي كند و در آن نام ائمه 

  .دوطرف سكه را مي پوشاند

گانـه   نقش حيوانات و خورشيد بر روي سكه هاي مسي كه از اعتقاد بـه بـروج دوازده  

  .سرچشمه گرفته است يكي ديگر از ويژگيهاي سكه هاي اين دوران مي باشد
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  و پيشنهاداتنتيجه 

ق با پادشاهي شـاه اسـمعيل اول بـر پايـه معنـوي كـه       .ه 905حكومت صفويه از سال 

وي مـذهب شـيعه را بـه    . توسط شيخ صفي الدين اردبيلي ايجاد گرديده بود، آغـاز شـد  

عنوان مذهب رسمي كشور اعلام نمود و جنگهاي پي در پي با دشمنان سـني مـذهب در   

ر ايجاد تمركـز قـدرت مطلقـه و از بـين بـردن ملـوك       به منظو. شرق و غرب ايران نمود

پس از رسيدن بـه  . الطوايفي حكومت مركزي بوجود آورد كه شاه در راس آن قرار داشت

سلطنت، به منظور اشاعه آرمانهاي خويش و اعتقادات مذهبي دستور داد تـا شـعار شـيعه    

يعه و به منظور احتـرام بـه   را به نشان مذهب ش» الااالله محمد رسول االله علي ولي االله لااله«

والي، غازي و الحسيني را بر روي سكه ها نقـر  : نام دوازده امام و القاب) ع(خاندان ائمه 

در متصرفات جديدي هم كه بدست آورد به همان نحو سكه ضرب نمودند حتـي  . نمايند

جانشـينان شـاه   . در كشورهاي سني مذهب شعار شيعه را بر روي سـكه ضـرب نمودنـد   

اول طريقه وي را دنبال كردند و هر يك نـوآوري در شـعارهاي روي سـكه هـا     اسمعيل 

مانند شاه عبـاس اول كـه   . بوجود آوردند اما همه در مدح و احترام به خاندان امامت بود

بنـده  ”و يا در زمان شاهان بعدي عبارت ” كلب علي عباس“و ” كلب آستان علي“عبارت 

  .را بكار برده اند” شاه ولايت
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از شعائر مذهبي بر روي سكه تا پايـان دوره صـفويه ادامـه دارد و بكـارگيري      استفاده

اينگونه عبارات و شعائر مذهبي نشان دهنده تاثير و نقش مذهب شيعه در دوران صـفوي  

در نتيجه فرضيه اول تحقيق كه شناخت مـذهب از روي  . و انعكاس آن بر سكه مي باشد

  .ثبات مي رسدشعار روي سكه هاي اين دوران باشد، به ا

در پي جنگهاي متعدد با همسـايگان غربـي و شـرقي شـاهان صـفويه بـه متصـرفات        

از غرب تابغداد، ماردين و از شرق تا قندهار و در شمال نواحي در . جديدي دست يافتند

بند و باكو، شماخي، ايروان، تفليس جزء قلمرو آنان در آمد كه به منظـور تثبيـت قـدرت    

با بررسـي بـر روي نـام    . اين مناطق به ضرب سكه اقدام كردند سياسي و نظامي خود در

نـواحي ماننـد   . ضرابخانه روي سكه ها مي توان به وضعيت سياسي آن دوره دست يافت

اردوباد، دربند، ماردين، قنـدرها، بغـداد را مـي تـوان در محـدوده جغرافيـايي و سياسـي        

و با القاب و شـعائر خـود در   صفويان يافت و شاهان با قدرت پس از تسخير به نام خود 

  .آنجا سكه ضرب نموده اند

پاره اي از وقايع تاريخي را تنها مي توان از وراء مطالعه و بررسـي بـر روي سـكه هـا     

اثبات نمود و با تنظيم فهرستي از ضرابخانه هاي صفويان كه تهيه شـده اسـت بـه مراكـز     

شهرها كه زماني در  قدرت سياسي و نظامي آنها دست يافت و دست بدست شدن برخي

دست دولت صفوي و زماني در دست دولت عثماني است، تنها با بررسـي محـل ضـرب    
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سكه قابل رويت است از جمله تبريز كه سكه ضرب هر دو دوره از آنجا بدست آمـده و  

بنابراين به استناد محل ضرابخانه و نام سلاطين مي تـوان بـه اثبـات فرضـيه     . معرفي شده

  .خت مسائل سياسي از وراء مطالعه سكه را به اثبات رسانددوم تحقيق كه شنا

در دوره صفويه با توجه به امنيت نسبي كه بوجود آمد، در اقتصاد كشور چه از لحـاظ  

. كشاورزي و چه زندگي شهري و تجارت و بازرگاني پيشرفت مشخصـي مشـهود اسـت   

پولي و بازرگـاني و   -لاتوليدات كالايي به ميزان قابل ملاحظه اي اشاعه يافت و روابط كا

بخصوص بازرگاني خارجي توسعه پيـدا كـرد و شـهرها كـه مركـز تجـارت و توليـدات        

در ايـن  . صنعتي بوده اند، اهميتي بيش از پيش كسب نمودند و بازار داخلي بسـط يافـت  

دوره پول نقش واسطه را ايفا مي كند و توليد كنندگان، محصول كـار خـود را بـا كـالاي     

تبريـز در ايـن دوران مركـز و    . مي كنند، بلكه بيشتر با پول تعويض مي كنندديگر مبادله ن

ملتقاي راههاي ترانزيتي اروپا و آسيا و محل تحويل و انتقال كالاها ومركز صنايع ابريشم 

ايجاد قشون جديـد  . بافي و پشم بافي و ريسمان بافي و تيماج سازي و اسلحه سازي بود

. و مسـاله نگاهـداري آنـان را از لحـاظ مـالي مطـرح نمـود       كه مستقيماً به شاه متكي بود 

شركتهاي بازرگاني مانند هند شرقي و هلند و انگليس و فرانسـه و پرتغاليهـا در مركـز و    

بنادر خليج فارس به بازرگاني مشغول بودند و يكي از كالاهاي عمده ابريشم بود كـه بـه   

ه عباس كوشش در استواري اروپا فرستاده مي شد و يك خاصيت مهم سياست داخلي شا
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همچنـين بـا اعـزام سـفير بـه      . اقتصاد ايران با استفاده از امكانات سرزمينهاي اشغالي بود

كشورهاي خارجي به بستن پيمانهاي سياسي و تجاري اقدام نمود و به خارجيـان اجـازه   

لفاي كار عمده ديگر شاه عباس كوچاندن ارمنيان ج. داد تا در كشور تجارتخانه بر پا كنند

ارس به اصفهان مي باشد كه هدفش رونق بخشيدن تجارت ابريشم در داخل ايران بود و 

با توجه به رونق اقتصادي كه . باين ترتيب جاده ابريشم را از اصفهان و بندرعباس گذراند

زيرا نياز به مسكوكات جديد . بوجود آمد، ضرب مسكوكات داراي تنوع بيشتري مي شود

هت با ضرب سكه هاي جديد شاهي، محمدي، بيستي، عباسـي  بدين ج. احساس مي شد

و صاحبقراني به رونق اقتصادي كمك نمودند و وضع مالي براساس معين و ثابتي اسـتوار  

گرديد و يكي از اركان مهم مالي كشور ضرابخانه بود كه تحـت نظـر معيرالممالـك اداره    

ن و صـنعتگران و  مي شد و عزل و نصب حكاكان و زركشان و ضـراب باشـي و ضـابطا   

همچنين به علت اهميت ضرابخانه در حكومت صـفوي معيرالممالـك   . كاركنان باوي بود

جزء افراد مقرب الخاقان شاه مي باشد كه در هر شرايطي اجـازه حضـور دارد و بـه ايـن     

  .ترتيب فرضيه سوم كه بررسي شرايط اقتصادي از وراء سكه مي باشد، به اثبات مي رسد

وط و شعائر بكار رفته بر روي سكه هاي صفويه حاوي اطلاعات بررسي نقوش و خط

بسيار سودمندي در زمينه آداب و رسوم و فولكور و خط و زبان و هنر و هنرمنـدان ايـن   

هنر اين دوران را در سايه بينش سنتي نسبت به هستي و جهان به معنـاي  . دوره مي باشد
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راي آنچنان ارزش و مقامي بـود كـه   تشيع در ميان صفويان دا. اعم كلمه مي توان شناخت

توانست علاوه بر متحد ساختن اقوام ايراني در هنر نيز ريشه يابد و كلام الهـي و نقـوش   

در آغاز تـزئين روي سـكه را   . اسليمي را هنرمند با هنر قدسي بر روي سكه متجلي سازد

وجود مي آورد آغاز كردند و سپس هنرمند با تغييراتي كه در فرم حروف ب) ع(با نام ائمه 

گلي زيبا را در مركز سكه پديد مي آورد و يا با ) ع(نام حضرت علي ” ع“از تكرار حرف 

قاب بندي در سطح سكه پديد مي آورد، سپس اين تلاش را ادامـه مـي   ” ي”ادامه حرف 

و در ميـان پـيچ و   . دهد تا آنكه مي تواند گلهاي اسليمي را در سـطح سـكه پيـاده نمايـد    

ب و عناوين زيبا را جاي دهد و شاعر زمان به كمك او آيد و شعري را بـه  تابهاي آن القا

كند و هنرمند خطاط با قلـم زيبـاي    زبان ديوانعلي عصر صفوي كه فارسي است هديه مي

خويش به خط نستعليق آنرا نقر نمايد و صـحنه زيبـايي از هنرهـاي دوران صـفويه را در     

  .سطح كوچك سكه مي آفريند

شده در اين رساله روشن شد كه هنرمنـدان از حمايـت شـاهاني كـه     در بررسي انجام 

بعضي چون شاه اسـمعيل و شـاه طهماسـب و شـاه عبـاس دسـتي در هنـر داشـته انـد،          

شاه عباس به اعزام نقاشان به اروپا همت مي گمارد و نقاشان خارجي . برخوردار بوده اند

هنرمندان در عصر صفوي آنقدر ارزش هنر و . را كه به ايران مي آيند به حضور مي پذيرد
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است كه پس از اقامت يكساله در ايران موقع مراجعت عده اي از هنرمندان را با خود بـه  

  .هندوستان مي برد كه اين مساله باعث نفوذ هنري ايران در عثماني و هند است

اين دوران از جهت هنري و ) فلوس(همچنين در بررسي كه بر روي مسكوكات مسي 

م انجام شد، اين نتيجه گرفته مي شود كه سابقه نقوش بكـار رفتـه ريشـه در    آداب و رسو

اشكال گوناگون مانند گاو، طاووس، انسان، شير و خورشـيد و مـاهي   . تطور تاريخي دارد

از دوران پيش از تاريخ در آثار ايراني مشاهده شده است و در هر دوره به منظـور تفهـيم   

در دوره صـفويه در قـالبي   . مردم به تصوير در آمده اندمطلبي و بيان اعتقادي از باورهاي 

نقـوش روي سـكه هـاي مسـي     . نوين شاهد ظهور آنها بر روي سكه هاي مسـي هسـتيم  

زيرا با توجه به ارتباطي كه بـين  . از اعتقاد به بروج دوازده گانه منشا گرفته است) فلوس(

سـاله ايـن سـكه هـا      نام بروج و نقش روي سكه هاي مسي مشاهده مي شود و اينكه هر

رسـيدند،   جمع آوري مي گرديد و در سال بعد مجدداً با نقـش جديـدي بـه ضـرب مـي     

كـه مقـرب   ” مـنجم باشـي  “همچنين توجه فراواني كه به نجوم داشتند و شخصي به نـام  

الخاقان دربار بود و وظيفه داشت تا نيك و بد ساعات را جهت انجام امور تشخيص دهد 

هـاي مسـي از    ا بنويسد بنابراين نتيجه مي گيريم كه نقوش سكهو هر سال تقويم جديد ر

اعتقادات و باورهاي مردم به تصوير در مي آيند و هنر و هنرمندان داراي ارزش بسـياري  

بوده اند و پيشرفت رشته هاي مختلـف هنـري از تـذهيب و خـط وادبيـات و نقاشـي و       
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ختلف را مـي تـوان از وراء   موقعيت اجتماعي هنر و هنرمندان و همچنين مشاغل هنري م

سكه مورد مطالعه قرار داد بنابراين فرضيه چهارم كه بررسـي وضـعيت اجتمـاعي از وراء    

  .رسد مطالعات سكه شناسي صفويه است به اثبات مي

 

  

  

  

  

 



Filename: Document1 

Directory:  

Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Title: مقدمه 

Subject:  

Author: sadegh 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 3/22/2012 12:25:00 PM 

Change Number: 1 

Last Saved On:  

Last Saved By: hadi tahaghoghi 

Total Editing Time: 0 Minutes 

Last Printed On: 3/22/2012 12:25:00 PM 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 41 

 Number of Words: 6,021 (approx.) 

 Number of Characters: 34,321 (approx.) 

 


